
 

  

  
  
 

 
  :شده نشده از امر مشاهده   استنتاج امر مشاهده

 ؟استنتاج از راه بهترين تبيين ، قياس يااستقراء

  
  *علي طالقانيسيد 

  

  چكيده

باورهاي ما در زندگي روزمره، عمدتاً ريشه در مشاهده دارد، با اين حال، بسياري از باورهاي ما نه 

نشده از امور استنتاج امور مشاهده: آيد به دست مي استنتاجاز مشاهدة مستقيم امور، بلكه از 

: اصلي در اين باره مطرح است  دو پرسش. آفرين است هايي مسأله اما چنين استنتاج. شدهمشاهده

نخست اينكه فرايند اين گونه استنتاجات چگونه فرايندي است؟ يعني توصيف دقيق فرايند اين 

از اين فرايند موجه است؟ رويكرد سنتي در  و دوم اينكه بر چه اساسي باورهاي حاصل. استنتاجات

اما استقراگرايان در پاسخ به پرسش دوم با . پاسخ به پرسش نخست، استقراگرايي بوده است

رفت از اين مشكلات، پيشنهاد  تاكنون دو راهبرد اصلي براي برون. اند اشكالات جدي مواجه شده

يك راهبرد بر . كند ه پرسش نخست رد ميشده است كه هر دو راهبرد، پاسخ استقراءگرايان را ب

عقيده با استقراءگرايان بر آن  آن است كه اين دسته از استنتاجات، قياسي است، و راهبرد دوم، هم

گيلبرت . گويد استقرائي نيست است كه اين استنتاجات، غيرقياسي است اما برخلاف آنان مي

در اين مقاله، پس از . آورد به شمار مي ين تبييناستنتاج از راه بهترهارمن اين استنتاجات را از نوع 

توضيح مسأله، در بخش نخست پاسخ استقراگرايان و مشكلات آن، در بخش دوم، راه حل مورد 

فراسن  حل گيلبرت هارمن و نهايتاً در بخش چهارم اشكالات ون دفاع درتسكي، در بخش سوم راه

 . حل هارمن طرح و تقرير شده است به راه

  استقراء، استنتاج از راه بهترين تبيين، درتسكي، گيلبرت هارمن، بس ون فراسن :گانكليد واژ
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  درآمد 

: براي مثال باور داريـم كـه  . باورهاي ما در زندگي روزمره، عمدتاً ريشه در مشاهده دارد
هاي ايـن بـاغ سـبز     چمن" ،".بارد اكنون هوا ابري است و باران مي" ،".الان روز است"

با اين حال، بسـياري از باورهـاي    ".ي زرد درختان آنها را پوشانده استها است و برگ
بـه   1اسـتنتاج ما، از جمله باورهاي ما در مورد آينده، نه از مشاهدة مستقيم امور، بلكه از 

چنـد مـاه بعـد،    "و  ".رسـد  ساعاتي بعد شب فرا مي": چنانكه باور داريم ،آيد دست مي
ما در زنـدگي روزمـره بـه چنـين      ".شود تر مي گرمشود و هوا  هاي درختان سبز مي برگ

دامـة  ، ا2»شـده  نشـده از امـور مشـاهده    استنتاج امور مشـاهده «بدون . باورهايي نياز داريم
را اينگونـه  برخي از فيلسوفان ساختار اين گونه استنتاجات . رسد مي نظر به حيات دشوار

   :اند بيان كرده
 . آمد N1شب  D1در پي روز  .1

 . آمد N2شب  D2در پي روز  .2

 . آمد N3شب  D3در پي روز  .3

 .  آمد N4شب  D4در پي روز  .4

5. .................................................. 

  ] Iاستنتاج . [آيد شب مي ،در پي امروز ،پس ∴
در پس رويـدادي   »ب«رويدادي از نوع  ه استنتاجات، ما از مشاهدة مكرردر اين گون

كـرده،   بينـي  پـيش  »الف«را پس از رويدادي از نوع  »ب«نوع  ، رويدادي از»الف«از نوع 
را  3بعـدي  شـده، انتظـام در مـورد    ترتيب، ما غالباً از انتظام مِشاهده بدين. كشيم انتظار مي
  . گيريم نتيجه مي

يعني از . گيريم را نتيجه مي 4افزون بر اين، ما از مشاهدة انتظام در گذشته، انتظام عام
گيـريم   ، نتيجـه مـي  »الف«در پس رويدادي از نوع  »ب«دادي از نوع مشاهدة مكرر ِ روي

ايـن  . خواهـد بـود   »ب«، رويـدادي از نـوع   »الـف «در پس رويدادي از نوع  همواره: كه
   :استنتاج را ببينيد

                                                           
1. inference 

2. the inference from the observed to the unobserved 
3 . next instance 

4 . universal regularity 
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 . آمد N1شب  D1در پي روز  .1

 . آمد N2شب  D2در پي روز  .2

 . آمد N3شب  D3در پي روز  .3

 .  آمد N4شب  D4در پي روز  .4

5. .............................................. 

  ]IIاستنتاج . [آيد در پي روز، شب مي »همواره« ،پس ∴

و  Iشده، از نـوع اسـتنتاجات    نشده از مشاهده هاي استنتاج مشاهده البته همواره نمونه
II براي مثال اين استدلال را ببينيد. نيست:   

اي انسـاني و   نابود كرد و فاجعـه پرتاب اولين بمب اتمي در هيروشيما شهر را  .1
 . محيطي ببار آورد

بـار   اي انسـاني و محيطـي بـه    همواره استفاده از بمب اتمـي در شـهرها فاجعـه     ∴
  ] IIIاستنتاج . [آورد مي

»ِ  نـامكرّر «، بلكـه از مشـاهدة   راز مشاهدة مكـرّ نه ما  IIIروشن است كه در استنتاج 
در  »همـواره «ايـم كـه    ، نتيجه گرفتـه »الف«وع در پي رويدادي از ن »ب«رويدادي از نوع 

  . خواهد بود »ب«، رويدادي از نوع »الف«پس رويدادي از نوع 
اسـتفاده   IIو  Iنيـز دانشـمندان، از اسـتنتاجاتي از نـوع      1برخي معتقدند كه در علـم 

كـه هنـوز تلسـكوپ     1597تـا   1576هـاي   براهه در طول سال براي مثال، تيكو. كنند مي
ه بود، با مشقت و دقت، يك سلسله رصد درازدامن از حركات سـيارات بـه   اختراع نشد

هـاي   كپلـر وظيفـة يـافتن مـدار مـريخ را بـر اسـاس داده       . ويژه سيارة مـريخ انجـام داد  
او پس از شش سال كار بر روي مسـأله، نتيجـه گرفـت كـه     . براهه بر عهده گرفت تيكو

 . كنـد  بيضـوي حركـت مـي    يعنـي مـريخ همـواره در مـداري    . مدار مريخ بيضوي اسـت 
   2)24-23گيليس، ص(

موضوع . اين استنتاجات در زندگي روزمره و علم پرداختيم 3»توصيف«تا اينجا ما به 

                                                           
1. science 

. است Iمستلزم استنتاج  IIهستند؛ يعني استنتاج  Iتر از استنتاجات از نوع  قوي IIروشن است كه استنتاجات از نوع . 2
  . است IIو نوع  Iاي براي هر دو استنتاج نوع  بنابراين مثال تيكو براهه، علي الادعا نمونه

3. description 
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» موجـه « ،در بـدو نظـر   IIIو  IIو  Iاستنتاجاتي از نـوع  . آنهاست 1»توجيه«بعدي، مسألة 
   :است؛ اما

A.  آيا استنتاجاتي از نوعI  وII  وIIIًه  2، واقعااست؟ اگر آري، چرا؟ موج  
، استنتاجي اسـت  3رسد استنتاج ِ معتبر نظر مي شود كه به اين پرسش از اينجا ناشي مي

 ،بـه بيـان ديگـر، اسـتنتاج معتبـر     . صادق باشـد  كه در صورت صدق مقدمات، نتيجه هم
چنـين   IIIو  IIو  Iامـا آيـا اسـتنتاجاتي از نـوع     . باشد 4»رسان صدق«استنتاجي است كه 

  هستند؟ 
   :بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه Aدادن به سؤال  براي پاسخ

B.  استنتاجاتي از نوعI  وII  وIII  چه نوع استنتاجي هستند؟  
ايـن اسـتنتاجات را   . بنـدي ايـن اسـتنتاجات اسـت     سؤال از طبقـه  ،در واقع Bسؤال 

  بندي كرد؟  چگونه بايد طبقه
   :دو رويكرد كلي وجود دارد Bدر پاسخ به سؤال  
i. تنتاجات از نوع اسI  وII  وIII است 5استنتاجات غيرقياسي .  
ii.  استنتاجات از نوعI  وII  وIII 7است 6استنتاجات قياسي . 

 8را اسـتنتاج اسـتقرايي   IIو  I اسـتنتاجات از نـوع   يسـنت بطـور   iطرفداران رويكـرد  
بـه پرسـش    در پاسـخ اسـتقراءگرايان   .اند سكوت كرده IIIو عموماً در باب استنتاج نوع 

مشـكلات، تـاكنون دو   ايـن  رفـت از   بـراي بـرون  . اند دوم با اشكالات جدي مواجه شده
هر دو در واقع، پاسخ استقراءگرايان را بـه پرسـش   ، كه راهبرد اصلي پيشنهاد شده است

است و راهبرد ديگـر   i، با اين تفاوت كه يك راهبرد طرفدار رويكرد كند مينخست رد 

                                                           
1.  justification 

2 . really 

3. valid inference 

4. truth conducive 

5. non-deductive 

6. deductive 

 ـ) 1: اند ونه دانستهآوردن را سه گ استدلال يا حجت هاي شيوه در منطق سنتي اسلامي،. 7 . تمثيـل ) 3اسـتقراء  ) 2س اقي
مـن  . قرار داد استدلال غير قياسيرا در برابر  استدلال قياسيتوان  ميرو  بدين) 137سينا، ص  ابن: به. ك. براي نمونه ر(

. ام گــذاري كــرده معــادل "قياســي غيــر"را  ’non-deductive‘و  "قياســي"را  ’deductive‘بـا اســتفاده از ايــن ســنت،  
  . نيست syllogisticمعادل استدلال  استنتاج قياسيترتيب، در اين مقاله،  بدين

8. inductive 
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پيشـواي   ،هـارمن گيلبرت  است و iiسكي، از طرفداران رويكرد درت. iiطرفدار رويكرد 
اسـتنتاجات  معتقد است كه اگرچه  iبا طرفداري از رويكرد هارمن . iطرفداران رويكرد 

اسـتنتاج  «نبايـد آنهـا را تحـت عنـوان     استنتاجات غيرقياسي هستند، امـا   ،IIIتا  Iاز نوع 
   .برشمرد »استنتاج از راه بهترين تبيين«نوع  ازبايد آنها را  بلكه .بندي كرد طبقه» استقرايي

حـل   راهابتـدا   ،مشـكلات آن بيـان   وپاسـخ اسـتقراگرايان    ما در ادامه، پس از طـرح 
ارزيابي ديدگاه هـارمن   .دادخواهيم را توضيح حل گيلبرت هارمن  درتسكي و سپس راه

  . بخش اين مقاله است پايان ،فراسن وناز منظر 
  

   شكلات آناستقراء و م: بخش اول

 ،ايـن اسـت كـه اسـتقراء     »1استقراء ايده« )132، ص1989فراسن،  ون( فراسن  از نظر ون
چهارگانـة   ابعاد. به نتايج كلي 3هاي جزئي دادن داده است براي تعميم و تسري 2اي قاعده
  : از اين قرار است ايدهاين 

a( يك قاعده است ،استقراء . 

b( تاس 4نحو معقولي متقاعدكننده به ،استقراء . 

c( است 5عيني ،استقراء . 

d( است 6دهنده گسترش ،استقراء .  
   :به گفتة ون فراسن

ها از نتـايج كلـي، قـادر اسـت مـا را       اگر اين آرمان درست باشد، نفس حمايت داده
هـا، يـا هـر چيـز      ها، كلي هاـ همچون قوانين، ضرورت بدون توسل به چيزي غير از داده

   )همان(.ديگرـ به باور برساند
رسـان   صـدق  ،در صورت احراز شرايط زير IIو  Iاد استقراگرايان، استنتاجات به اعتق

  ) 16ص ،1378 چالمرز،(و معتبر هستند 
 . دهند، زياد باشد هاي مشاهدتي كه مقدمات استنتاج را تشكيل مي تعداد گزاره  . أ

                                                           
1. ideal of induction 

2. rule 

3. particular data 

4. rationally compelling 

5. objective 

6. apliative 
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 . مشاهدات، تحت شرايط متنوعي تكرار شده باشد  . ب

  . ارض نباشدهيچ گزارة مشاهدتي با نتيجة استنتاج متع  . ت
 »أ«، حتي در صورت احراز شـرايط  IIو نوع  Iرسد كه استنتاجات نوع  اما به نظر مي

داسـتان اسـتقراي بوقلمـون ِ    . نيز ممكن است نتايج نادرسـت دربرداشـته باشـد    »ت«تا 
  )63، ص1912راسل، : (گر است روشن ،استقراگراي راسل

ري ملاحظه كرد كه در ساعت اين بوقلمون در اولين بامداد حضور خود در مرغدا" 
با ايـن حـال، چـون اسـتقراگراي خـوبي بـود، در قضـاوت و        . نه صبح به او غذا دادند

او منتظر شد تا مشاهدات زيادي از اين كه در ساعت نه صـبح  . گيري تعجيل نكرد نتيجه
شود گردآوري كند، و اين مشـاهدات را تحـت اوضـاع مختلـف وسـيعي، در       تغذيه مي
هـا، در روزهـاي گـرم و روزهـاي سـرد، در روزهـاي بـاراني و         شنبه پنج ها و چهارشنبه

. هر روز گزارة مشاهدتي ديگري به فهرست خود اضافه كرد. روزهاي خشك، انجام داد
سرانجام وجدان استقراگراي او رضايت داد و دست به استنباطي اسـتقرايي زد و نتيجـه   

افسـوس كـه معلـوم شـد ايـن      . شوم من هميشه در ساعت نه صبح تغذيه مي: گرفت كه
گلـويش   ،جاي اينكه تغذيه شـود  طور قاطعي غلط است، زيرا شب كريسمس به نتيجه به

اي كـاذب   استنباطي استقرايي بـا وجـود مقـدمات صـادق، منتهـي بـه نتيجـه       . بريده شد
  ) 27-26ص، 1378 چالمرز،( ".گرديد

اسـتقرايي،   در استنتاجاند  متمسك شده، گفته احتمالبرخي براي رفع اين اشكال، به 
اما اين راه حل نيـز بـا پـارادوكس    . صدق نتيجه زياد است احتمالبنابر صدق مقدمات، 

مشـاهدة   :هـا، مواجـه شـده اسـت، كـه بـر پايـة آن        كـلاغ  همپل، معروف به پارادوكس
را  "هـا سـياهند   همة كـلاغ "گزارة  ،هاي سياه ميزان مشاهدة كلاغ به ،هاي سفيد هم كفش

باشد و هم  »الف«رسد مشاهدة هر چيزي كه هم  نظر مي سو به چون از يك. دكن تأييد مي
همـة  "كند؛ و از سـوي ديگـر، گـزارة     را تأييد مي "ب هستند ،ها همة الف"، گزارة »ب«

، "غيـر ب هسـتند   ،ها همة غيرالف"با عكس نقيض آن، يعني گزارة  "ب هستند ،ها الف
. ييد كند دومي را هم تأييد كـرده و بـالعكس  منطقاً معادل است، پس هر آنچه اولي را تأ

 "ها ب هسـتند  همة الف"باشد، گزارة  »ب«و غير  »الف«پس مشاهدة هر چيزي كه غير 
  . كند را تأييد مي



  ۸۵  ستنتاج امر مشاهده نشده از امر مشاهده شده؛ استقراء قياس يا استنتاج از راه بهترين تبيين؟ا

 

تمـام  : اسـت از ديگـر مشـكلات اسـتقراء     1معماي جديد استقراء يـا مشـكل سـابي   
  :سازد تر نمي را محتمل يك از اين دو گزاره مشاهدات ما از زمردهاي سبز تا امروز، هيچ

  ".سبز است ،اولين زمردي كه پس از امروز مشاهده خواهد شد" :)1آ(
آبـي  سـابي و در نتيجـه    ،اولين زمردي كه پس از امروز مشاهده خواهـد شـد  " :)2آ(
  .".است

هر چيزي كه تا امروز مشاهده شده و سبز است يـا  ": كنيم سابي را چنين تعريف مي
  . "ده و آبي استپيش از فردا مشاهده نش

تـوان   استنتاج استقرايي باشد، چنـدان آسـان نمـي    IIو  Iترتيب، اگر استنتاجات  بدين
افـزون بـر ايـن،    . اما اين كاملاً خلاف شهود اسـت . موجه و معقول دانست واقعاًآنها را 

بـراي  2ايقاعـده تـوان اسـتقراء را    فراسن، نمي تعبير ون دهد كه به اشكالات فوق نشان مي
  . به نتايج كلي دانست 3هاي جزئي دادن داده و تسريتعميم 
  

   iiدرتسكي و دفاع از رويكرد : بخش دوم

روشن است كه . اند را اتخاذ كرده iiبه دليل مشكلات فوق، برخي از فيلسوفان، رويكرد 
دانند، بلكه  را يك صورت استنتاجي مستقل نمي استقراءطرفداران اين رويكرد، در واقع 

بيان ديگر، ايـن    به. آورند شمار مي به 4استنتاج قياسياي از  يافته غيير شكلآن را صورت ت
هـاي جزئـي بـه نتـايج كلـي       دادن داده اي براي تعمـيم و تسـري  قاعدهاستقراء را  ،گروه
همچـون  ( هـا  ها با توسـل بـه چيـزي غيـر از داده     دانند؛ چون از نظر اين گروه، داده نمي

قادر است مـا را بـه بـاور بـه نتـايج كلـي        )ر چيز ديگرها، يا ه ها، كلي قوانين، ضرورت
  . تواند برساند و بدون توسل به قوانين و مانند آن نمي

 او بـه راه . است iiهاي رويكرد  هيوم از جمله نخستين منتقدان يكي از اولين روايت
بـه مقـدمات مشـاهدتي،     5طبيعـت  يكنـواختي  اصل حلّي اشاره كرده است كه با افزودن 

  .كند تلقي مي 6را قياسي IIIتا  Iات نوع استنتاج

                                                           
1. grue 

2. rule 

3. particular data 

4. deduction 

5. the uniformity principle 

6. deductive 
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   :به گفتة هيوم اين است كه اصل يكنواختي 
  )89، ص1958هيوم،(. 1جريان طبيعت همواره يكسان است
  در واقع چنين است  IIبر پاية اين تلقي، ساختار استنتاج 

 . آمد N1شب  D1در پي روز  .1

 . آمد N2شب  D2در پي روز  .2

 . آمد N3شب  D3در پي روز  .3

 .  آمد N4شب  D4در پي روز  .4

 ) اصل يكنواختي. (جريان طبيعت همواره يكسان است .5

  ] ـ تفسير اول IIاستنتاج . [آيد در پي روز، شب مي هموارهپس  ∴
نامعقول است؛ زيرا  ،هيوم سپس كوشيده است نشان دهد كه باور به اصل يكنواختي

توان پيشيني  رة طبيعت را نميپذيرفت، چون هيچ حقيقتي دربا 2توان پيشيني نه آن را مي
از  قبـول كـرد، چـون صـرف مقـدمات مشـاهدتي       3تـوان آن را پسـيني   دانست، و نه مي

  . كند دادن آن عقيم است و توسل به خود اصل يكنواختي نيز ما را گرفتار دور مي نتيجه
، ص 1977درتسكي، (است iiدر ميان فيلسوفان معاصر، درتسكي از حاميان رويكرد 

نكتة حايز اهميت در روايت درتسكي اين است كه وي به جاي اسـتفاده از  . )256-260
كند كه اصلي  استفاده مي 4قوانيناصل واحد يكنواختي كه مورد حملة هيوم واقع شد، از 

  . شود كار گرفته مي واحد نيست، و در هر استدلال، قانون مناسب با آن استدلال به
مثل  ،5روا حقايق جهانتوانند  ة قوانين نميبه اعتقاد درتسكي، مشاهدات بدون ضميم

او بـراي توضـيح   . ، را تأييـد كننـد  "ها سياهند تمام كلاغ"يا  "تمام زمردها سبزند"اينكه 
اي دارم كه شما قبـول   من سكه: كند مدعاي خود از يك مثال با دامنة محدود استفاده مي

را ده بار بـه هـوا پرتـاب    من قصد دارم آن . نيست 6دار داريد كاملاً نرمال است و جهت
. كنيـد  شما اظهار ترديـد مـي  ]. ح[آيد  در هر ده بار پرتاب شير مي: زنم كنم و حدس مي

كـنم   سكة را يك بار به هوا پرتاب مي. ، را تأييد كنم]ح[كنم فرضية خودم،  من سعي مي

                                                           
1. [T]he course of nature continues always uniformly the same.  

2. a priori 

3. a postriori 

4. laws 

5. universal truths 

6. biased 
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ي درتسـك . آيـد  دهـم و هـر نُـه بـار شـير مـي       اين كار را نهُ بار انجام مـي . آيد و شير مي
تأييد شده است؟ به اعتقاد وي نه؛ چون بنابر فرض اوليه، سكه ] ح[آيا فرضية : پرسد مي

دار نيست و لذا احتمال شير يـا خـط آمـدن سـكه در هـر پرتـاب،        نرمال است و جهت
پس احتمال شـير آمـدن سـكه در    . پنجاه است -هاي قبلي بوده، پنجاه  مستقل از پرتاب

بـالاتر نرفتـه و   % 50همچنـان از  ] ح[ل صدق فرضية است؛ و لذا احتما% 50پرتاب دهم
توانيم بگوييم  پس چه موقع مي. تر از انكار آن نيست معقول] ح[باور به فرضية  ،بنابراين

به اعتقـاد درتسـكي،   ! ايم؟ پس از پرتاب دهم؟ دست آورده شاهد به] ح[كه براي فرضية 
را شاهدي بـر درسـتي فرضـية    توانيم شير آمدن نهُ پرتاب نخست  ما تنها در صورتي مي

بر پايـة  . دار بودن سكه بدانيم بگيريم كه نتيجة شير آمدن نهُ پرتاب نخست را جهت] ح[
است كـه احتمـال شـير آمـدن سـكه در      ]) ف[دار است  سكه جهت(اين فرضية جديد، 

بنـابراين تنهـا   . بيشتر خواهد شد% 50از] ح[احتمال درستي فرضية  ،تَبع پرتاب دهم و به
، را ]ح[اي كلـي، ماننـد    تـوان فرضـيه   مـي  1قوانين واقعيطريق يك فرضية مشتمل بر از 

داري سكه  جهت: اين است] ف[قانون مضمر در  ).258، ص1977درتسكي، ( تأييد كرد
  . كند به سمت شير آمدن، احتمال شير آمدن را زياد مي

كه با حكمـي   2روا حقيقتي جهانبايد در اينجا اشاره كنيم كه از نظر درتسكي قانون، 
شـود، نيسـت، بلكـه قـانون، روابـط ميـان        ، بيـان مـي  "همة زمردها سـبزند "كلي، چون 

زمردبـودن، سـبزبودن را   "، چـون  4اسـت كـه بـا حكمـي شخصـي      »3هاي كلي ويژگي«
   )263و 253-252، ص1977درتسكي، . (شود بيان مي " 5آورد بارمي به

روست اين است كه چگونه ما به  روبهاي كه درتسكي در اينجا با آن  ترين مسأله مهم
ترين چالشي باشد كه درتسكي بـا   اين شايد اصليچنين قانوني دسترسي معرفتي داريم؟ 

آن مواجه است و در نهايت وي را ناچار به استفاده از طرح و ايدة گيلبرت هـارمن، كـه   
قـوانين از   كند كه درتسكي با احتياط اظهار مي. در ادامه توضيح خواهيم داد، كرده است

وارونـة  ) تقريبـاً ( ،تأييـد ").267، ص1977درتسكي، (شوند تأييد مي ،ندرگ رو كه تبيين آن
در اينجـا  . )261همـان، ص ( ".را E تبيـين كنـد   Hرا اگر  Hكند  تأييد مي Eتبيين است؛ 

                                                           
1. genuine laws 

2. universal truth 

3. universal properties 

4. singular statement 

5. yields 
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ما قوانين را از هر طريـق  . را جدي بگيريم 2از مقام توجيه 1گويا بايد تفكيك مقام كشف
هـم   توانيم اصطياد كنيم، آنچه كه مهم و حياتي است مقام توجيه است، كه آن ممكن مي

  . ميسر است »استنتاج از راه بهترين تبيين«اعتقاد درتسكي، از راه   به
 The Inference to the Best Explanationبا انتشار مقالـة   1965گيلبرت هارمن در 

ايـن  . اي به اين رويكرد بخشـيد  زهرا مطرح كرد كه جان تا iروايت جديدي از رويكرد 
  . را iرا دارد و نه اشكالات روايت سنتي از رويكرد  iiروايت، نه اشكالات رويكرد 

من در ادامه، پس از تقريـر و توضـيح كـلام هـارمن و بيـان اينكـه چگونـه وي بـه         
  . خواهم پرداختفراسن  دهد، به تقرير اشكالات ون پاسخ مي Bو  Aسؤالات 

  
  حل گيلبرت هارمن  ، راهنتاج از راه بهترين تبييناست: ومسبخش 

استنتاجات غيرقياسـي هسـتند، امـا نـه از نـوع       IIIتا  Iاستنتاجات از نوع  ،از نظر هارمن
 »اسـتنتاج از راه بهتـرين تبيـين   «به اعتقاد وي اين استنتاجات، از نـوع   .استنتاج استقرايي

  . هستند
كه مصداق اسـتنتاج اسـتقرايي بـه چشـم      زعم من، آن دسته از استنتاجات مجازي به

استنتاج «آيند، بايد مصداق خاص گونة ديگري از استنتاج شمرده شوند كه من آن را  مي
  )88،ص 1965هارمن، ( .خوانم مي» از راه بهترين تبيين

و تعدادي فرضـيه،   Eچيست؟ فرض كنيم ما شاهد  »استنتاج از راه بهترين تبيين«اما 
. ب. از ايـن پـس، ا  ( »استنتاج از راه بهترين تبيين«قاعدة . تيار داريم، در اخ’Hو  Hمثلاً 
   :گويد مي) IBEيا . ت

ي بـراي  »بهتـر «هـا، تبيـين    از اين مقدمه كه فرضية مفروض، نسبت به ديگر فرضـيه 
همـان،  ( .گيريم كه فرضـية مفـروض صـادق اسـت     دهد، نتيجه مي شاهد ما به دست مي

   )88ص
، تبيـين بهتـري   ’H، نسبت بـه  Hصادق است دقيقاً اگر  Hه گيريم ك پس ما نتيجه مي

   :مثال براي. به دست دهد Eبراي 
پليـك يـك    شنوم، صداي تليـك  زدن به ديوار را مي هاي شب صداي پنجول من در نيمه
گيرم كه در خانـه مـوش    و من نتيجه مي  - شوند ميزه، پنيرها هم ناپديد مي موجود ريزه

                                                           
1. context of discovery 

2. context of justification 
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واقعاً موشي در خانه هست، نه اينكه صرفاً علايم ظاهري وجود گيرم كه  نتيجه مي. دارم
پـذير چنـان اسـت كـه      كند، و نه اينكه صرفاً تمام نمودهاي مشاهده موش ادامه پيدا مي
   )18-17، ص1980فراسن،  ون( .گويي موشي هست

گـوش رسـيدن    در اين مثال، كاملاً روشن است كه نتيجة منطقيِ شواهدي همچون به
پليـك يـك موجـود     گوش رسيدن صداي تليـك  هاي شب، به زدن در نيمه صداي پنجول

اما ايـن  . ميزه، و ناپديد شدن پنيرها، اين نيست كه واقعاً موشي در خانه وجود دارد ريزه
چون اينكه موجوداتي فضايي به خانه رفت و آمد دارند يا  نتيجه در مقايسه با نتايجي هم

اينكه ايـن رويـدادها نتيجـة آثـار كيهـاني حركـات       كنند، يا  هايي نامرئي دزدي مي آدمك
ترتيب، به اعتقاد هارمن، در اين مثـال   بدين. رود شمار مي ستارگان است، بهترين تبيين به

ي بـراي  »بهتـر «هـا، تبيـين    ما از اين مقدمه كه فرضية مفروض، نسبت به ديگـر فرضـيه  
  . دق استگيريم كه فرضية مفروض صا دهد، نتيجه مي شواهد ما به دست مي
بـراي  . كننـد  استفاده مـي . ت. ب. در علم نيز دانشمندان از ا IBEبه اعتقاد طرفدارن 

: گيرند كـه  سوييِ طيف مشخصة يك ستاره نتيجه مي شناسان از مشاهدة سرخ  مثال، ستاره
شود؛ چون دور شدن، بهترين تبيين بـراي   آن ستاره با سرعت مشخصي از زمين دور مي

دورشـدن سـتاره از   (نشده  شناسان يك امر مشاهده ترتيب، ستاره ينبد. اين مشاهده است
سوييِ طيـف مشخصـة آن    سرخ(شده  را از امري مشاهده]) H[زمين با سرعت مشخص 

سـويي   بهترين تبيين بـراي سـرخ  ] H[كنند، چون دورشدن ستاره  استنتاج مي]) E[ستاره 
دارويـن  . توسط داروين اسـت  1طبيعي انتخابنمونة ديگر، استنتاج نظرية . است] E[آن 

شناختيِ متعددي در اختيار داشت؛ امـا نتيجـة منطقـيِ آن شـواهد، نظريـة       شواهد زيست
رو نتيجه گرفـت كـه در مقايسـه بـا      داروين انتخاب طبيعي را از آن. انتخاب طبيعي نبود

ــيات ــراهم     فرضــ ــود فــ ــواهد موجــ ــراي شــ ــين را بــ ــرين تبيــ ــب، بهتــ رقيــ
هاي مختلف فلسفي از اين قاعـده   يلسوفان نيز در حوزهف. )184،ص2000ليپتون،(كرد مي

ها، بونجور در دفاع از اينكـه نظريـة    براي مثال، آرمسترانگ در دفاع از كلّي: اند بهره برده
بـا   تواند صدق را حفظ كند، و هاك و موزر در دفاع از توجيه نامرتبط  توجيه انسجام مي

؛ شـده اسـت  از اين قاعـده اسـتفاده    مآثار ادبي هدر  .)182-181،ص2005وحيد،(2باور
براي مثال، شرلوك هولمز با استفاده از همين قاعده، مجرم را از ميـان مظنـونين   چنانكه 

                                                           
1. natural selection 

2. nondoxastic justification 
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  . كند شناسايي مي
 1صـورت اصـلي اسـتنتاج غيرقياسـي    ، و نه استقراء، .ت. ب. هارمن بر آن است كه ا

   :استدلال هارمن بر اين ادعا چنين است 2.است
كه تمام مصاديق اسـتنتاج اسـتقرايي مجـاز و معتبـر باشـد، بلكـه        چنين نيست) يك

  . برخي از اين استنتاجات مجاز و معتبرند
  . هستند. ت. ب. تمام مصاديق مجاز استنتاج استقرايي، مصداق ا) دو
  . استنتاج مجاز و معتبري هستند. ت. ب. تمام مصاديق ا) سه
. ت. ب. رو مجازنـد كـه مصـداق ا    نتمام مصاديق مجـاز اسـتنتاج اسـتقرايي، از آ   ∴
  . هستند

تنهـايي   آوري شواهد و استقراي مشاهدات به گويد كه جمع هارمن با اين استدلال مي
بيني وضع آينده كمك كند و مادامي كه ما تبيين خوبي براي مشاهدات  تواند به پيش نمي

بـراي مثـال،   . يمتوانيم از آن مشاهدات، حكمي كلي نتيجه بگير پيشين نداشته باشيم نمي
هاي مختلـف مشـاهده كـرده باشـيم كـه همـواره در پـي         اگر تاكنون در حالات و زمان

آينـد رخ داده اسـت، مـادامي كـه تبيينـي بـراي ايـن         پاش، اتفاقي ناخوش شكستن نمك
مشاهدات در اختيار نداشته باشيم يا تبييني داشته باشيم كه خوب نباشـد، مـثلاً رد شـده    

تـوانيم   بيني آينده بـزنيم و نمـي   پيش نها با تكيه بر مشاهدات، دست به توانيم ت باشد، نمي
  . آيندي رخ خواهد داد پاش، اتفاق ناخوش نتيجه بگيريم كه همواره در پي شكستن نمك

تـا   Iاستنتاجات از نـوع  : دهد پاسخ مي Bو  Aترتيب، هارمن چنين به سؤالات  بدين
III ًكنـد و   تبيين را براي شواهد مـا فـراهم مـي    موجه و معقول است؛ چون بهترين واقعا

  . دهد، صادق است اي كه تبيين بهتري براي شواهد ما به دست مي فرضيه
اش حتي در نگاه نخست هـم بـا اشـكالاتي مواجـه      دانست كه نظريه هارمن خود مي

  . تبيين، چه تبييني است3بهترينيك اشكال اساسي اين است كه . است
قدر كفايـت، بهتـر از فرضـية     ه چگونه بايد يك فرضيه را بهالبته مشكلي دربارة اينك

احتمالاً قضاوت در اين باب مبتني بر بررسي مـواردي از ايـن   . ديگر دانست وجود دارد
                                                           

1. the basic form of nonreductive inference 

از آن سخن گفته اسـت همـان اسـتنتاج از راه     abductionتحت عنوان  (Pierce)شود آنچه كه پيرس  غالباً گفته مي.  2
، اما اين دعوي مورد مناقشه قرار گرفته اسـت   (Harman, p. 88; Lipton, p. 184; Psillos, p. 605)بهترين تبيين است

(Minnameier).   
3. best 
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تـر اسـت، كـداميك     تر است، كـداميك پـذيرفتني   دست خواهد بود كه كدام فرضيه ساده
. الي اسـت و ماننـد آن  كند، كـداميك كمتـر مـوردي و اسـتعج     امور بيشتري را تبيين مي

ها مشكل است، امـا در هـر حـال، در ايـن      پذيرم كه توضيح ماهيت دقيق اين بررسي مي
   )89،ص 1965هارمن، ( .باره چيز بيشتري نخواهم گفت

  . ترين اشكالات نظرية هارمن بوده است اين اشكال همواره يكي از اصلي
اي كـه نسـبت بـه     يم فرضيهيك اشكال بسيار مهم ديگر اين است كه چرا بايد بپذير

 صـادق  ،دهـد  هاي موجود تبيين بهتري براي شاهد يا شواهد ما به دست مي ديگر فرضيه
است؟ چه ارتبـاطي   1رسان صدق ،»بهترين تبيين بودن«است؟ به بيان ديگر، چرا ويژگي 

  برقرار است؟  »راهنماي صدق بودن«و  »بهترين تبيين بودن«ميان 
طرفدار قاعدة استنتاج . ل كاملاً با يكديگر مرتبط هستندروشن است كه اين دو اشكا
  . را تعريف كند كه راهنماي صدق باشد »بهترين« ،از راه بهترين تبيين بايد به نحوي

  
  فراسن  اشكالات ون: بخش چهارم

وي در . فراسن اسـت  ، ون(IBE)ترين منتقدان استنتاج از راه بهترين تبيين  يكي از جدي
   2.صلي در اين باب داردمجموع دو اشكال ا
طـرح شـده نـاظر اسـت بـه       3تصوير علميو در كتاب  1980كه در  اشكال نخست

از چـه نـوع    IIIتا  Iاين بود كه استنتاجات از نوع  Bپرسش . Bپاسخ هارمن به پرسش 
استنتاجي هستند؟ و پاسخ هارمن اين بـود كـه يكـي از قواعـد بنيـادين اسـتنتاجي كـه        

اي كه تبيين بهتري  است كه بر اساس آن فرضيه. ت. ب. كنند، ا مي ها از آن پيروي انسان
از مصـاديق   IIIتـا   Iدهد، صادق است؛ و استنتاجات از نوع  براي شواهد ما به دست مي

خواهد كـه بـر ايـن ادعـاي خـود كـه        فراسن از هارمن مي در اينجا ون. اين قاعده است
گويد هارمن و  فراسن مي ون. ليل اقامه كندكنند، د پيروي مي.  ت. ب. ها از قاعدة ا انسان

شـناختي ذيـل دومـي را     موافقان او بايد نشان دهنـد كـه چـرا از ميـان دو فرضـية روان     

                                                           
1 . truth conducive 

در مـورد   IBEانـد وي تنهـا بـا     چنـان اسـت كـه برخـي گمـان كـرده       تصـوير علمـي  فراسن در كتاب  عبارات ون.  2
 Empricism inامـا او در  . پذير مخالفتي نـدارد  در موارد مشاهده IBEناپذيرها مخالف است ولي با استفاده از  مشاهده

the Philosophy of Science  توضيح داده است كه باIBE    پـذير نيـز مجـاز     مخالف اسـت و آن را در مـوارد مشـاهده
   (Okasha, p. 692). داند نمي

3 . The Scientific Image 
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   .اند پذيرفته
a( داراي  ،كنـد  اي كه شـواهد را بهتـر تبيـين مـي     ها تمايل دارند فرضيه عموم انسان

  . بدانند 1كفايت تجربي
b( صـادق  ،كنـد  كه شواهد را بهتـر تبيـين مـي    اي ها تمايل دارند فرضيه عموم انسان 
 . بدانند

هـا، از جملـه    توانـد تمـام مـواردي را كـه انسـان      مـي  aگويـد فرضـية    فراسن مي ون
. پذيرند، توضيح دهـد  اش مي دانشمندان، يك فرضيه يا نظريه را بر اساس موفقيت تبييني

ــية     ــة فرض ــر پاي ــر ب ــان ديگ ــه بي ــي aب ــش     م ــه پرس ــوبي ب ــه خ ــوان ب ــخ   Bت پاس
كند و بر آن  فراسن در اينجا از تيغ اكُام استفاده مي گويا ون ).20،ص1980فراسن، ون(داد

بهتـر اسـت و لـذا     ،كمتري داشـته باشـد   2اي كه تعهد وجودشناختيِ است كه هر فرضيه
هـارمن در ايـن   . كنـد، بهتـر اسـت    ، كه خود را متعهد به صدق فرضيات نمـي aفرضية 

بايد آن  ،ملتزم بماند. ت. ب .اگر بخواهد به ا: سترو صورت، با وضعيت دشواري روبه
  ! را رها كند

مبني بر برآورده كـردن آرمـان   . ت. ب. فراسن ناظر است به ادعاي ا وناشكال دوم 
اي است بـراي سـاختن باورهـاي     آوردن قاعده آرمان استقراء فراهم]. ادعاي ب[استقراء 

مـدعي  . ت. ب. فراسـن، ا  اعتقاد ون به. 3نحوي كاملاً عيني جديد صرفاً بر پاية شواهد، به
آورد براي ساختن باورهاي جديد بر پاية شواهد، از طريـق   فراهم مي 4اي است كه قاعده

كننـد؛ در   ميزان شواهد را خوب تبيين مـي  ارزيابي تطبيقي فرضيات بر اساس اينكه تا چه
ــه  ــود رابطـ ــين، خـ ــه تبيـ ــالي كـ ــود  حـ ــيات و خـ ــان فرضـ ــي ميـ ــواهد  اي عينـ شـ

يك قاعـدة اسـتنتاجي عينـي اسـت      IBE ،به بيان ديگر. )142،ص1989فراسن، نو(است
   :اگر

ميان فرضيات موجود و شواهد موجـود رابطـة عينـي و نامتقـارن ِ تبيينـي وجـود        .1
 . داشته باشد

                                                           
1. empricall adequate 

2. ontological commitment 

3. objective 

4. rule 
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ميان يك فرضيه از فرضيات موجود و شـواهد موجـود رابطـة عينـي و نامتقـارنِ       .2
 . بهترين تبيين وجود داشته باشد

واهد موجـود و بهتـرين فرضـيه از فرضـيات موجـود رابطـة عينـي و        ميان ش ـ .3
 ) با استفاده از درتسكي. (نامتقارن تأييد برقرار باشد

  . دهد اين روابط را نشان مي ،نمودار ذيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چـون آن را   ،بـاور داشـته باشـد    pفراسن اگـر كسـي بـه     زعم ون جالب است كه به
 ،بپـذيرد 1قاعـده عنوان يـك   نكرده است؛ اما اگر اين را به يابد، نامعقول عمل گر مي تبيين

الاصول مجاز است، مگـر در مـورادي    از نظر وي، باورداشتن علي. )همان(نامعقول است
چنانكه بنابر قـوانين انگلـيس، بـر خـلاف قـوانين پـروس،       . كه منعي وجود داشته باشد

   )693ص ،2000، هاكُاش (.هرچيزي مجاز است مگر آنكه آشكارا ممنوع شده باشد
سـاختن آرمـان    بر خلاف ادعاي خود، از برآورده. ت. ب. فراسن بر آن است كه ا ون

اي اسـت بـراي انتخـاب بهتـرين از ميـان       تنها قاعده. ت. ب. استقراء عاجز است؛ زيرا ا
. »تمام فرضـيات ممكـن  «اي براي انتخاب بهترين از ميان  و نه قاعده ،»فرضيات موجود«

  . دي ممكن است كه تاكنون هيچ دانشمندي آن را در ميان ننهاده استفرضيات بس زيا

                                                           
1 . rule 

  نييتبين بهتررابطة 

 رابطة تأييد

 نیييرابطة تب

 دفرضيات موجو

  هفرضيبهترين 
  دموجو دشواه
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اين اسـت   لااقلحال آنكه باوركردن . ها باشد پس انتخاب ما شايد بهترين از بدترين
پس باوركردنِ بهترين تبيين، خواهان چيـزي  . صدق بدانيم تر از عدم كه صدق را محتمل

سـت فراتـر از حكـم تطبيقـي بـه       اميبيش از ارزيابي فرضيات موجود است، خواهان گ
صـدقِ بهتـرين از   اينكـه  از نظر مـن،  . ... اش است اينكه اين فرضيه بهتر از رقباي كنوني

، خواهان باور پيشين به ايـن اسـت كـه    بدانيمتر از عدم صدق آن  را محتمل Xمجموعة 
   )143،ص1989فراسن، ون(.تر از نيافتن آن است محتمل Xنقداً يافتن صدق در 

 ،راه نخسـت  :فراسن، سه طريق ممكن براي رفع اين مشكل وجـود دارد  اعتقاد ون به
زدن  هـدف  است كه بالفطره مستعد بـه  1امتيازها ممتاز به اين  مدعي است كه جنس انسان

دم  2ناچـاري راه دوم از . گزينـد  طور طبيعي دامنة درستي از فرضيات را برمـي  است و به
و  3كاسـتن سـوم، از   و راه. مهم موجـود انتخـاب كنـيم    از ميان فرضيات بايدما : زند مي

  . داند مسما مي را نامي بي ".ت. ب. ا"گويد و  محدودكردن دامنة ادعا سخن مي
نظـر برسـد امـا     رغم اينكه ممكن اسـت راه نخسـت عجيـب بـه     گويد علي اكُاشه مي

  : گفته است (C. S. Peirce)براي مثال پيرس . اند به آن متمسك شده. ت. ب. طرفداران ا
ذهن انسـان، مثـال حقيقـت اسـت؛     : وجود دارد 4نشاَبداكْ هراين فرضية ابتدائي در 

ــي       ــت م ــت دس ــية درس ــه فرض ــدس، ب ــدودي ح ــداد مح ــان تع ــي از مي ــد يعن  .ياب
   )696-695،ص2000،اكُاشه(

يابيِ آسان بـه   فراسن، طرفداران راه نخست، كه انسان را داراي امتياز دست گفتة ون به
طريق : اند دانند، براي دفاع از نظر خويش دو طريق را پيموده بي از فرضيات ميدامنة خو
گرايان استدلال خود را بـر داروينيسـم بنـا     طبيعت. 6گرايانه و طريق عقل 5گرايانه طبيعت
و تكاملِ موفق ما نتيجـة شايسـتگي و كفايـت     ،انطباق و سازگاري ما با طبيعت: اند نهاده

بـودن   8نشـانة انسـب  يا افرادي از نوع بشر، ر، بقاي نوع بشر به بيان ديگ. است 7خاصي
بودن، نشانة وجود امتيازاتي در ماست، از جمله امتياز كسب باورهـاي   است و انسب آنها

                                                           
1. privilege 

2. force majeure 

3. retrenchment 

4. abduction 

5. naturalistic 

6. rationalistic 

7. certain fitness 

8. fittest 
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ها صادق نبودند و نياكـان مـا بـا     اگر بهترين تبيين. صادق از طريق انتخاب بهترين تبيين
بودنـد، نـوع بشـر بـا طبيعـت سـازگار        انتخاب آنها به باورهاي خطا و ناصواب رسيده

در حـالي كـه بشـر بـا طبيعـت      . رفت ماند و از ميان مي شد و در تنازع بقا باقي نمي نمي
هـا   پس بهترين تبيـين . سازگار افتاده است و شايستگي خود را براي بقا نشان داده است

فراسـن   انتقـاد ون . اند اند و نياكان ما با انتخاب آنها به باورهاي صواب رسيده صادق بوده
شـدن   چنانكه تيـره . نيست 1ت درونيفضيلاين است كه سازگاري با طبيعت، نشانة هيچ 

هايي بـا   رنگ پرندگان در انگلستان صنعتي، معلول اين نبود كه آنها شروع كردند جوجه
رنگ تيره بياورند، بلكه معلول روشني رنگ آنها و بالتبع اثرپذيري زياد از هـواي آلـوده   

است و معلول مزيـت و امتيـازي در گونـه     2بيان ديگر، پيدايش تغييرات، تصادفي به. بود
پـس صـادق از   . شـوند  شان انتخاب نمي خاطر امتيازات دروني درندگان جنگل به. نيست

كار درآمدن باورهاي نياكان مـا هـم تصـادفي بـوده اسـت و نشـانة وجـود امتيـازي در         
صادق از كار درآمده است، تصادفاً در گذشته  بله باورهاي نياكان ما. نظريات آنها نيست

  باورهاي ما نيز صادق از كار در خواهد آمد؟ چه تضميني وجود دارد كه اما 
انتخـاب  زيـرا نظريـة    ؛تواند به اين اشكال پاسخ دهد گرا مي ، طبيعتنگارندهاعتقاد  به
بنـابر ايـن   . ببقـاي انس ـ ) 3و  ؛تنازع بقا) 2 ؛تغييرات تصادفي) 1: سه ركن دارد 3طبيعي

بـار   امتياز نامحسوسي در افـراد يـا گونـه بـه     ،پذير نظريه، برخي تغييرات تصادفيِ وراثت
ترتيـب، تغييـرات    و بـدين . كنـد  آورند كه در تنازع بقا به بقاي فرد يا گونه كمك مـي  مي

بيـان ديگـر    به) 106باربور، ص . (شود تدريج كاهش يافته، سرانجام محو مي نامطلوب به
كه داري خصيصة سازگاري بيشـتر بـا طبيعـت    يعني آن ،ماند زع بقا انسب باقي ميدر تنا
هـاي   اند و بهتر از زرافه هاي درازتري داشته هايي كه تصادفاً گردن براي مثال، زرافه. است
انـد و بيشـتر    اند از بالاي درختان غذا بخورند، عمر بيشتري يافتـه  توانسته گردن مي كوتاه

. انـد  گـردن در تنـازع بقـا از ميـان رفتـه      هاي كوتـاه  تدريج زرافهه و ب. اند توليد مثل كرده
انـد بـه    توانسـته  نماهايي كه تصادفاً مي ها يا انسان توان گفت كه انسان همين ترتيب مي به

تر است دست يابند، عمر بيشتري  دامنة خوبي از فرضيات كه يافتن صدق در آن محتمل
انـد   هايي كه چنين تواني را نداشـته  تدريج انسان  اند و به اند و بيشتر توليد مثل كرده يافته

                                                           
1. internal virtue 

2. random 

3. natural selection 
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تواننـد بـه دامنـة     هاي كنوني اين امتياز وراثتي را دارند كه مي پس انسان. اند از ميان رفته
  . خوبي از فرضيات دست يابند

گـرا   طبيعـت . گرايانه، مصادره به مطلوب كردن آن است اشكال اساسي نظرية طبيعت
روشن است كـه نظريـة   . كند آن را موجه سازد تلاش مي. ت. ب. به ا در واقع با تمسك

اسـتنتاج صـدق باورهـاي    . خود نوعي استنتاج از راه بهترين تبيين است ،انتخاب طبيعي
  . است. ت. ب. ها از بقاي آنها، در بهترين حالت، يك ا انسان

واقعيـت پيـروي    ها بـا  گرايانه، از الگوي دكارتي در اثبات مطابقت انديشه طريق عقل
مطابق برخي باورهاي ما دربـارة  : براي نمونه، پلنتينگا چنين استدلال كرده است. كند مي

، معقول است بـاور  1خداوند، همچون اينكه خداوند انسان را بر صورت خويش سرشت
توانيم از طريـق حـدس و رسـيدن بـه      ايم كه مي كنيم كه ما مخصوصاً چنان سرشته شده

پلنتينگا از اين استدلال براي بـاور بـه مجرداتـي چـون     . چنگ آوريم بهتبيين، حقيقت را 
   :فراسن اين است كه اشكال ون. ها نيز سود برده است گزاره

زيـرا  . شـود  شده از خداوند متوسـل مـي   بيش از مفهوم عموماً پذيرفته اين استدلال به
او براي مـا مهـم    حتي اگر خداوند ما را چنان سرشته باشد كه بر درك آنچه كه از منظر

تـوان ايـن را بـه     توانا باشيم، نمي) بسا تمييز عشق از شهوت، يا احسان از ريا چه(است 
ــوارك    ــا و كـ ــارة ديوهـ ــان دربـ ــدس و گمـ ــي  حـ ــا و كلّـ ــترش داد  هـ ــا گسـ  .هـ

   )144،ص1989فراسن، ون(
فراسن اين است كه باور به اينكه خداوند انسـان را بـر صـورت خـويش      اشكال ون
كنـد، دلالـت    گر هم مقبول عام باشد، بر صدق هر آنچه انسـان فكـر مـي   آفريده است، ا

حتي با پذيرش اينكه خداوند ما را بر صورت خويش آفريـده اسـت، چـرا بايـد     . ندارد
 ،نبـودن آن اسـت؟ بلـه   احتمال بپذيريم كه احتمال وجود صدق در فرضيات ما بيشتر از 
كه از منظر خداونـد بـراي مـا     ممكن است ما چنان سرشته شده باشيم كه بر درك آنچه
  مهم است توانا باشيم، اما آيا ما بر درك هر چيز تواناييم؟ 

 3گرايـي  بـا تجربـه   2امتيازكند كه تمسك به  فراسن، همچنين به اين نكته اشاره مي ون

                                                           
إنّ : نقل كرده است كه 9عربي از پيامبر اسلام  براي نمونه، ابن. اين اعتقاد در ميان مسلمانان نيز وجود داشته است.  1

   )124، 122، 98ص عربي، ص ابن( .صورته االلهَ خَلقََ آدم علي
2. privilege 

3. empiricism 
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 1گرايـي ايـن موضـع اسـت كـه يگانـه منبـع اطلاعـات         مـراد از تجربـه  . ناسازگار است
هاي فطري يـا غريـزي يـا مـادرزادي،      بيني رايي، اگر ما با پيشگ بنابر تجربه. است2تجربه

ها  ايم، نه اينكه همچون لمينگ يار بوده اقبال و بخت درستي هدايت شويم، صرفاً خوش به
  . رسيم به دريا مي

از ميان  بايدناچار  گويد كه ما به زند و مي دم مي 3ناچاريراه دوم چنانكه گذشت، از 
تر اسـت كـه بهتـرين تبيـين را      يكي را انتخاب كنيم، پس معقول ،فرضيات مهم ِ موجود

مـا را   ،فراسن اين است كه ممكن است شرايط اشكال ون. باور كرده، آن را صادق بدانيم
هاي موجود، بهترين تبيين را مبناي عمـل قـرار دهـيم، امـا      ناچار سازد كه از ميان گزينه

. نفسـه، گزينـة خـوبي اسـت     ه، فيينرين گزتواند ما را مجبور سازد كه باور كنيم بهت نمي
مستلزم باورداشتن است، پس اگر مجبور  ،كردن فراسن در پاسخ به اين انتقاد كه عمل ون

 منزلة اين است كه مجبـوريم آن را بـاور   باشيم بهترين تبيين را مبناي عمل قرار دهيم، به
رداشــتن كــردن از باو طــور كلــي چنــين اســت كــه عمــل هرچنــد بــه :گويــد كنــيم، مــي

وي بـه مثـال كوهنـورد ويليـام جيمـز      . هنگام ناچاري چنين نيست دارد، اما به برمي پرده
كـردن   كند كه ميان پريدن از روي شكافي عميق و شب را در كوهستان سـپري  اشاره مي

معنـاي مـرگ حتمـي     هم افتادن و هم در معرض سرما قرارگرفتن، تقريباً به. مخير است
آيا پريدن، نشانة . پرد كوهنورد مي. زندگي: اندن نيز يكسان استپاداش پريدن و م. است

هيچ وجـه؛ چـون حتـي كمتـرين      شود؟ به اين است كه او باور داشته است كه موفق مي
كـردن الزامـاً از    پـس عمـل  . احتمال موفقيت هم براي پريدن در اين شرايط كافي اسـت 

  . دارد باورداشتن پرده بر نمي
كه در علم نيز دانشمندان ناچارند يكي از نظريـات علمـي    دهد فراسن توضيح مي ون

امـا  . را برگزيننـد  موجودحكم حرفة خود بايد بهترين نظرية  موجود را انتخاب كنند و به
كـرده اسـت احسـاس     آيا اگر دانشمند متوجه شود كه بر روي نظرية نادرستي كـار مـي  

حساس كند كه عمـر دكـارت   صورت بايد ا بيند؟ در اين خسران كرده، خود را مغبون مي
كند كه عمرش مفيد و مثمر ثمـر   يا اينكه او احساس مي. است و نيوتن بيهوده تلف شده

دادن  بــوده اســت، چنانچــه صــرف پيشــرفت علــم شــده باشــد، و لــو از طريــق نشــان 
                                                           

1. information 

2. experience 

3. force majeure 
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هايش را آغاز كرده است، و يـا   هاي نظرياتي كه با آنها پژوهش كفايتي ها و بي محدوديت
  هاي جديد كه علم آينده بايد آنها را پاس بدارد؟  پديدهبا كشف برخي 

را  ".ت. ب. ا"گويد و  و محدودكردن دامنة ادعا سخن مي 1كاستنسوم كه از  اما راه
  . داند مسما مي نامي بي

گر دست بشويد و  بايد از ادعاي صدق بهترين فرضية تبيين. ت. ب. مطابق اين راه، ا
شـمار   اي براي استنتاج صدق بهتـرين تبيـين موجـود بـه     هرا قاعد. ت .ب .جاي آنكه ا به

شخصي مـا را بـر حسـب     قاعدة اصيلي بداند كه احتمالاتاز  و نشاني آورد، آن را رمز
توانـد يكـي    فراسن اين كاستن از ادعا مي اعتقاد ون به. كند داده، توزيع مي تبيين تخصيص

هـاي خاصـي كـه بـه      بنـابر صـورت نخسـت، ويژگـي    . خود بگيـرد  از دو صورت را به
كند، احتمال صـدق آن نظريـات را بـالا     نشده كمك مي گري نظريات ِ تجربتاً نقض تبيين
منزلة معيار مناسبي بـراي   حكم عقلانيت، به ها به و بنابر صورت دوم، اين ويژگي. برد مي

تكيـه   2خيـز  گـري درون  تبيينصورت نخست، به . كند واكنش معقول به شواهد عمل مي
موفقيـت  پيش از مشاهدات تجربي قابل تشخيص اسـت، و صـورت دوم بـه     كند كه مي

دفـاع و از   ،فراسن از صورت دوم ون. پس از كسب نتايج مشاهدتي، متكي است 3تبييني
  : فراسن عليه صورت نخست چنين است استدلال ون. كند انتقاد مي ،صورت نخست

، در حالي كه بـا  بندي نشده است گاه صورت نظريات بسياري وجود دارد كه هيچ .1
. گـر اسـت   خوبي ِ نظريات موجـود تبيـين   تمام شواهد موجود همخوان است و لااقل به

 ] طبقة م[

تواننـد از جهـات    د؛ زيـرا ايـن نظريـات مـي    نبايد بيشتر اين نظريات كاذب باش ـ .2
 . اختلاف داشته باشند ،مختلف

 ،به طبقـة م دانم كه  من دربارة ارزش صدق بهترين تبيين موجود بيش از اين نمي .3
 . ، تعلق داردكه بيشترشان كاذب است

كـه بيشـتر   ، پس من بايد بهترين تبيـين موجـود را عضـوي تصـادفي از طبقـة م      .4
 . ، تلقي كنماعضاي آن كاذب است

 . پس احتمال صدق بهترين تبيينِ موجود بسيار كم است .5

                                                           
1. retrenchment 

2. intrinsic explanatoriness 

3. explanatory success 
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توانـد   متمركز شده است، مي 1سادگيكه بر ويژگي  (J. C. Smart)استدلال اسمارت 
  : استدلال اسمارت چنين است. فراسن تلقي شود پاسخي به استدلال ون

حـال، اينهـا را درنظـر    . احتمال پيشيني اين گزاره كه جهان ساده است، ناچيز نيست
   :بگيريد
 . (p)ها و مانند آن وجود دارند  واقعيات مشاهدتي كه گويا الكترون  . أ

  . (q)جهان ساده است   . ب
  .(r)نند آن وجود دارند ها و ما واقعاً الكترون  . ت

امـا بـر   . اسـت  p & rبيشتر از احتمـال   pگويد روشن است كه احتمال  اسمارت مي
بـه بيـان ديگـر، بنـابر فـرض      . p & ¬ rبيشتر است از احتمـال   p & rاحتمال  ،q فرض

ها در آينـده   سادگي جهان، احتمال صدق بهترين تبيين ما كه مستلزم اين است كه پديده
  . هستند، بيشتر از احتمال كذب آن است همچون گذشته

اول اينكـه  . كنـد  در واكنش به استدلال اسـمارت بـه دو نكتـه اشـاره مـي     فراسن  ون
بـه بيـان   . ارائـه دهـد   2اسمارت بايد از سادگي مورد نظر، مفهومي غيرانتزاعي و ملموس

كـه سـازندة سـادگي هسـتند،      هـاي عينـي و سـاختاري را     ديگر، اسمارت بايد ويژگـي 
توان فهميد اسـمارت چگونـه دريافتـه اسـت كـه       در اين صورت است كه مي. رشماردب

امـا  . توان يافت طبيعت ساده است؛ چون براي هر ويژگي عيني و ساختاري شواهدي مي
باشد كه با توصيفات مـا مـرتبط اسـت، بـه      3اي اگر سادگي مورد نظر، يك ويژگي رابطه

معنـاي   كه بايد روشن ساخت كه سادگي بهنكتة دوم اين است . كند اسمارت كمكي نمي
نخست، كه ويژگي عيني و ساختاري طبيعت است، چه ارتباطي با سادگي فرضـيات مـا   

گويـد حتـي بنـابر وجـود      فراسن مـي  تر سازد؟ ون تواند آنها را محتمل دارد و چگونه مي
 رو كـه سـادگي امـري    ميان سادگي نظريـات و سـادگي طبيعـت، از آن    4اي بنيادي رابطه

است و لذا ممكن است بخشي از ساختار كـه در مجمـوع، سـاده اسـت،      5فراگير و كلي
بررسي شود، سخت پيچيده باشد، پس سادگي ِ يـك وضـعيت طبيعـي،     6چنانچه منفرداً

                                                           
1. simplicity 

2. concrete notion 

3. relational property 

4. intimate 

5. global 

6. in isolation 
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  . سازد تر نمي توصيف سادة آن وضعيت را محتمل
شـده   هـاي پيمـوده   دادن اشـكالات تمـام راه   فراسن با بررسي و نشان ترتيب، ون بدين

نحو احتمالاتي، غيرمستقيم نشان داده  ، حتي به.ت .ب .بودن ا 1سان ر براي دفاع از صدق
موجـود   معيار مناسبي براي واكنش معقـول بـه شـواهد   تواند  تنها مي. ت. ب. است كه ا

باشد، بدون آنكه مبنايي براي باور به صدق، يا حتي احتمال بيشتر صـدق نظريـاتي كـه    
  . شوند، فراهم كند مايت ميح. ت. ب. صرفاً با ا

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
1. truth conducive 
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